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�انواده

باید تو�ه دا�ت 
، زندگی مشترک 
همان�ور که از نامش 
پیدا�ت ی� زندگی 
دو ن�ره هست که �رای 
ادامه و ب�ای آن 
هر دو طرف باید 
ت�ش کنند

ــه دار بــودن  ــانـ ــوان بــه دلــیــل خـ ــ ــرد ج مـ

�یما فراهانی

ت�ش

همسرش، تصمیم گرفت برای همیشه 
به زندگی مشترکش پایان دهد. او وقتی 
دید همسرش از صبح تا شب در خانه 
است و مرتب آشپزی می کند، جنجال به 
راه انــداخــت. جنجالی که در نهایت به 
پــایــان زنــدگــی مشترک ایــن زوج ختم شــد. آنها هفته گذشته 

درخواست طلاق خود را به قاضی دادگاه خانواده ارائه کردند.
زن جــوان وقتی در مقابل قاضی قــرار گــرفــت، دربـــاره ماجرای 
زندگی اش گفت: شش سال است که با شوهرم زندگی می کنم 
ولی حالا کارمان به جدایی کشیده است. دلیلش خیلی جالب 
است. شوهرم به این دلیل که من زن خانه داری هستم، ناراحت و 
شاکی است. برای همین تصمیم به جدایی گرفت. در این سال ها 
همیشه سعی کردم در زندگی از شوهرم حمایت کنم. در خانه 
برایش آرامش و آسایش را فراهم کنم. همیشه زحمت کشیدم. 
از صبح تا شب کار کردم. برایش بهترین �ذاها را پختم. بهترین 
سفره را پهن کردم. سعی کردم همیشه خانه مان تمیز باشد تا 
وقتی او از سرکار بر می گردد، آرامش داشته باشد. برای مهمان ها 
بهترین پذیرایی را کردم. ولی حالا بعد از این همه سال زحمت، 
شوهرم دستمزد مرا این طور داد. می گوید باید سرکار بروی و 
مرتب در خانه آشپزی نکنی. او زحمت مرا در این سال ها نادیده 
گرفت و آن را بی اهمیت جلوه داد. در واقع او به من توهین کرد. 
یعنی در همه این سال ها بار زندگی روی دوش او بوده و من هیچ 
نقشی در این زندگی نداشتم. در صورتی که اگر او بیرون از خانه کار 
کرده، من هم در خانه زحمت کشیدم و آرامش و آسایش را فراهم 

کردم. ولی او اصلا به این چیزها اهمیتی نداد. مرا تحقیر کرد و گفت 
یا باید سرکار بروی یا از هم جدا می شویم. من هم وقتی این حرف 
را شنیدم تصمیم گرفتم برای همیشه به زندگی مشترکم پایان 
دهم. این مرد مرا دوست نــدارد، اگر مرا دوست داشت با من 
چنین رفتاری نمی کرد و تمام زحمت های مرا نادیده نمی گرفت. 
او به من توهین کرد و مرا در این زندگی بی اهمیت جلوه داد. دیگر 
نمی توانم این مرد را تحمل کنم. حتی دلم نمی خواهد او را بب�نم.

در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم 
موضوع را زیادی بزرگ کرده است. من شش سال است که دارم 
کار می کنم و برای این زندگی زحمت می کشم. اما درآمدم کفاف 
نمی دهد. مجبورم دو شیفت کار کنم. دیگر خسته شدم. برای 
همین از همسرم خواستم که او هم سرکار برود و درآمدی داشته 
ج مان باشد. اما او جار و جنجال به راه انداخت. در  باشد تا کمک خر
این مدتی که با هم زندگی می کنیم همسرم مدام در حال تمیزکاری 
و آشپزی بود. همیشه به او می گفتم نیاز نیست در این حد خودت 
را خسته کنی. هر شب چند مدل �ذا درست می کرد. چند بار همه 
چیز را می شست و تمیز می کرد. من هم گفتم به جای این کارها، 
برای خودت ش�لی داشته باش تا سرگرم شوی و زندگی بهتری 
داشته باشیم. ولی او دعوا به راه انداخت. من هنوزم می گویم که 
نیاز نیست او در این حد آشپزی و کار کند و خودش را سرگرم �ذا 
پختن کند. به نظرم وقتش را تلف می کند. من هم دیگر خسته 

شدم و می خواهم از این زن جدا شوم.
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند 
ولی وقتی اصرار آنها را دید رسیدگی به این پرونده را به جلسه 

آینده موکول کرد.

مرد �وان به د�ی� خانه داری همسرش درخوا�ت ط�ق داد!

ــاس در ایــــن خــصــوص  ــ ــن ــ ــی، روان � ــاق ــ� �ــــارا �
می گوید: به اعتقاد من زنان و مردانی که می خواهند 
مهارت های ارتباطی خود را بهتر کنند باید نسبت به 
گاه باشند. یادگیری این موضوع  اصول گفت و گو آ
اهمیت زیــادی دارد و لازمــه زندگی مشترک موفق 
اســـت. مــعــمــولا مــهــم تــریــن عــامــلــی کــه در زنــدگــی 
زناشویی باعث آرامــش و شــادی می شود، ارتباط 
کلامی یا همان گفت و گو است. گفت و گو و صحبت 
به این معنی است که زن و مرد تجارب خود را با هم 
در میان بگذارند. به سلیقه های یکدیگر احترام 
بگذارند و برای هم اهمیت قائل شوند. آنچه زن و 
شوهر با هم می گویند و می شنوند، دنیای مشترک 
آنها را تشکیل می دهد. کار مشترک در خانه و اشترا� 
در همه مسائل زندگی لازمه زندگی مشترک است. 
معمولا زن و شوهر لحن کلام و کلماتی که استفاده 
می کنند، نگرش آنها را نسبت به طرف مقابل نشان 
می دهد. بنابراین باید نسبت به این موضوع دقت 
بیشتری داشت. زمانی که گفت و گو رضایت بخش و 
محبت آمیز باشد و به طرفین احساس امن�ت دهد، 
ارتباطی سالم برقرار شده است. اما اگر گفت و گو و 
صحبت کردن، به صورت سلطه جویی، ایجاد تنش، 
بی حرمتی یا ضربه زدن به دیگری باشد، نا امنی و 
لجبازی به وجود می آید. برای همین بهتر است که 
زوج ها در زندگی مشترک به این اصل مهم اهمیت 
ــت، زندگی  دهــنــد. از ســوی دیــگــر بــایــد تــوجــه داشـ
مشترک همان طور که از نامش پیداست یک زندگی 
دو نفره است که برای ادامه و بقای آن هر دو طرف 
باید تلاش کنند. برخی زنان هیچ علاقه ای به کار در 
بیرون از خانه ندارند که اجبار آنها به این کار می تواند 
آرامش زندگی را خراب کند. در این مواقع می توان 
با همدلی و کاهش هزینه های �یرضروری زندگی، 

آرامش زندگی را حف� کرد.
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زوج جـــــوان در حالی بـــــه زودی از جنبـــــه عمومی جرم قتل 
دختر خردســـــال پـــــای میزمحاکمه قـــــرار می گیرنـــــد که با 
گذشـــــت دو ســـــال، هنـــــوز جســـــد دختـــــر بچـــــه پیـــــدا 
نشده اســـــت. پدر و نامـــــادری دختر خردســـــال متهم به 

قتل و سر به نیست کردن جسد او هستند.
بـــــه گزارش تپش، رســـــیدگی بـــــه این پرونده از دو ســـــال 
قبـــــل بـــــا شـــــکایت زنـــــی جـــــوان آ�ـــــاز شـــــد. ایـــــن زن به 
مامـــــوران گفت: دو ســـــال قبل بـــــه دلیل اختلافـــــی که با 
همسرم داشـــــتم از او جدا شدم و سرپرســـــتی دخترمان 
بـــــه نـــــام رها به او ســـــپرده شـــــد. بعـــــد از مدتی همســـــرم 
دوبـــــاره ازدواج کـــــرد و مـــــن گاهـــــی بـــــه دیـــــدن دخترمان 
می رفتـــــم و هفتـــــه ای چنـــــد بـــــار بـــــا او تلفنـــــی صحبـــــت 

می کـــــردم. مدتی اســـــت همســـــرم اجازه دیـــــدن دخترم را 
نمی دهـــــد. او می گویـــــد رهـــــا بعـــــد از حـــــرف زدن بـــــا من 
بدرفتـــــاری می کنـــــد. از شـــــوهرم خواســـــتم اجـــــازه دهد 
تلفنـــــی بـــــا رها صحبـــــت کنم که ایـــــن اجازه را نـــــداد و حالا 

به ماجرا مشکوک هستم.
پـــــس از ایـــــن شـــــکایت، مامـــــوران از پـــــدر رهـــــا تحقیق 
ح کـــــرد و گفت: من  کردنـــــد کـــــه او ادعایـــــی عجیب مطـــــر
دختـــــرم را به مادرش ســـــپردم و همســـــر ســـــابقم با این 
شـــــکایت درو�یـــــن می خواهد مـــــرا به دردســـــر بیندازد. 
ح شـــــد که تحقیقات نشـــــان داد،  این ادعـــــا در حالی مطر

مرد جوان دروغ می گوید و رها نزد او بوده است.
بازجویی هـــــا از ایـــــن مرد ادامه داشـــــت تا این کـــــه لب به 

اعتراف گشـــــود و گفـــــت: همســـــر دومم قبـــــل از ازدواج 
شـــــزط گذاشـــــته بود سرپرســـــتی رهـــــا را به همســـــر اولم 
بسپارم اما همســـــر اولم سرپرســـــتی او را قبول نمی کرد. 
فشـــــارهای همســـــر دومـــــم ادامـــــه داشـــــت تـــــا این که 
تصمیـــــم عجیبـــــی گرفتم. به ناصرخســـــرو رفتـــــم و از یک 
دســـــتفروش قرص های خطرنا� خواســـــتم. او دو قرص 
بـــــه مـــــن داد و گفـــــت نصف این قـــــرص می توانـــــد باعث 
مرگ شـــــود. دختر خردســـــالم را بـــــه بهانه گردش ســـــوار 
موتـــــور کـــــردم و بـــــه ســـــمت پاکدشـــــت بـــــردم. آنجا یک 
چهـــــارم قرص ها را بـــــه دخترم خوراندم. حوالی خاورشـــــهر 
حـــــال او بد شـــــد و از تـــــرس او را در کنار جاده گذاشـــــتم و 
فـــــرار کـــــردم. دیگر ســـــراغ او نرفتـــــم. مطم�ن هســـــتم با 
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